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  1 نسرين توكلي

  2 نوريذرات بابك

  چكيده
 و توصيف سير و سلوك از منظر   اي و با رويكردي تطبيقي به مقايسه      روش كتابخانه اين پژوهش به    

-عنوان نماينده عرفان اسلامي شيعي و پاتانجلي بنيـانگزار مكتـب فلـسفي يوگـا مـي       سيدحيدر آملي به  

ي خشك اسـت كـه      وگا داراي ديدگاهي افراطي و زهد     گرفته، مكتب ي  پردازد، بر اساس مطالعات انجام    
ت انداختن ذهن، فكر، عواطف و احساسات و جسم براي رسيدن به سـامادهي اس ـ             هدف آن تنها ازكار   

باور است اما سـير و سـلوك در آن   اين مكتب گرچه خدا   . آيدميدستكه در سكوت و سكون مطلق به      
 ليكن در مكتب عرفاني آملي كه مبتني بر عرفان . براي رسيدن سالك به آگاهي مطلق روحي استصرفاً

االله و فـاني    رب به درگاه الهي، تخلق به اخـلاق       اسلامي با قرائت شيعي است، هدف از سير و سلوك تق          
هاي سالك و بـر  شدن در افعال و صفات و ذات خداوند است كه با روش متعادل و متناسب با ظرفيت             

. يافـت توان بـه آن دسـت      و سيره معصومين عليهم السلام مي      هاي وحياني دين مبين اسلام    اساس آموزه 
اسـت،  اي رسـيده  كننـده دلايل مختلف به شرايط نگران    سترش يوگا در جهان و ايران كه به       با توجه به گ   

اين مطالعات  . ار اهميت دارد  باره مكتب يوگا بسي   اي در خصوص با رويكرد مقايسه   مطالعات پژوهشي به  
-تـوان برتـري   شود و با مقايسه عرفان اسلامي مي      كلاسيك روشن گون يوگاي   شود ابعاد گونا  ميموجب

  .دهدميها را نشاناين پژوهش بخشي از اين برتري .دادعرفان اسلامي را نسبت به آن نشانهاي 
  : كليديگانواژ
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  پيشگفتار

) 535: ش1352آملي،  .(ق است 720هر آمل به دنيا آمده و سال تولد او حدود           حيدر آملي در ش   سيد
گفته خودش از ابتداي جواني با شور و هيجان به مطالعه           كه به  است   اي بزرگ از سادات آمل    از خانواده 

 اد رفته و از تعليمـات دو شـيخ جلـي   هاي جواني به بغدعرفان شيعي دوازده امامي پرداخته و در سال

نصيرالدين كاشاني حلي متخصص در فقه اماميه و فخرالدين محمد بن مطهر حلي فرزنـد علامـه       القدر  
 آملـي توسـط     سـيدحيدر اجـازه اجتهـاد فقهـي       ) 142 :1393كريمـي زنجـاني،   . (استشدهبهرمندحلي  
تاب تفسير المحيط الاعظم    نامه در ك  محققين حلي فرزند علامه حلي صادرشده كه عين اين اجازه         فخرال
نمايد كه علوم طريقت و ذكر و فكر و خرقه تصوف خود را از شيخ كامل                مي ايشان بيان  .استشدهدرج

وم عقلي و    را جامع جميع عل    سيدحيدر) 25: 1ق،1428آملي،  .(استو محقق نورالدين طهراني اخذكرده    
سـو و    يـك دانند، دايره علوم ظاهري و باطني او شامل فقه، كلام و فلسفه از          نقلي و ذوقي و كشفي مي     

علـت مـدارج و مراحـل سـلوك و تطهيـر بـاطني از                وي به  .عرفان نظري و عملي از سوي ديگر است       
سـلوك عملـي از منظـر آملـي،         . اسـت ي و روياهاي صادقه برخورداربوده    مكاشفه، مشاهده، علوم روح   

ه او در كتـب خـود از جمل ـ   .باشـد متعهد بودن به دين قيم يعني حفظ شريعت و طريقت و حقيقت مي         
 طريقت، مغز شريعت    كند كه حقيقت، مغز طريقت و     ميالنصوص به اين نكته اشاره    ارالشريعه و نص  اسر
  سـيدحيدر .دانـد بوده و التزام عملي به شـريعت را واجـب مـي          گري مخالف وي با هرگونه اباحه   . است

 ميـان  يو پيوند كوشد تا ارتباطكند او مي  فهم متبادل ميان تشيع و تصوف مي      بردن سوء سعي در ازميان    
-سيس اصول و قواعد مـشترك نيـز مـي         أر ايجاد هماهنگي ميان اينها به ت      وي علاوه ب  . كنداين دو ايجاد  

سـمي وارد   صـورت ر  كرده تا تـصوف را بـه      به آن است كه براي بار نخست تلاش       ارزش آملي   . پردازد
 شيعه متصوف به وي     وجا كه تصوف شيعي     بخش در اين ميان بناكند تا آن      تشيع كند تا اصولي وحدت    

صـوفيه  «: نويـسد طور واضح مي  الاسرار به وي در كتاب جامع   ) 39: 1392حميه،  . (استشدهدادهنسبت
: كنـد مـي  وي تـصريح صوفيه و شـيعه در بيان ارتباط ) 615: 1368آملي، ( » .قي، همان شيعه استيحق
كه تصوف حاوي بـاطن و      ليحاائمه به حسب ظاهر و شريعت است در       شيعه حاوي اسرار پيامبران و      «

  )616 :همان (». باشدحقيقت امر مي
-اي از آيين برهمايي است كه به      تهيافشويم آيين هندو شكل تحول    ميبا نگاهي به هندوئيسم متوجه    

) 25: 1394تـوفيقي،   . (استصورت كنوني آن در آمده    ميلادي به  در قرون هشتم و نهم       تدريج و عمدتاً  
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. وداودا، سامه ودا، يجورودا، اتهـروه     دارد كه كتبي چهارگانه است شامل ريگ      مكتب مقدس ايشان ودا نا    
-باشند كه مـي ها و اوپانيشادها مي  ها، آرن يكه  اين كتب، سه دسته كتب تفسيري دارند كه شامل برهمنه         

هـاي دينـي و     سـنت . ترتيب شامل مباني و اصول شريعت، طريقت و حقيقـت دانـست           ها را به  توان آن 
شـده متـشرع و ارتـدوكس هـستند، ايـن سـنن و              ناميده »آستيكه«كه حجيت وداها را بپذيرند      فلسفي  
كارمـا،  . باشـد مي) يگه(متشرع، يوگا  يكي از اين مكاتب .گويند) دارشانا(هاي فلسفي را دارشنه  ديدگاه

رك تمام  اعتقادات مشت ) نجات از رنج تولد مجدد    (تناسخ و چرخه بازپيدايي مكرر يا سمساره و موكشا          
ماننـد بـودايي و   ) ناسـتيكه (مانند يوگا و سانكهيه و غير متـشرع     ) آستيكه(مكاتب هندي اعم از متشرع      

پايـان بـازآفريني در     نجات انسان از چرخه بي    لذا مكتب يوگا بر اين اساس جهت        . باشندآيين جين مي  
اي كـه از    گونههاي ذهن به  تعبارت است از مهار فعالي    ) يوگا(فرآيند يگه   . گرديدتناسخات مكرر ايجاد  

طلق به اين ترتيب يوگا عبارت است از ايست كامل و م     . مانده مراتب و حالات گوناگون خود باز      گذر ب 
) vairagya(هاي دنيوي كه ويراگيـه      آگاه، بي كششي نسبت به همه چيز      اين جريان رواني آگاه و نيمه     

 )69-68: 1395داسگوپتا، (شودميخوانده

   آملي سيدحيدر غايت آن از منظر سير و سلوك و

  :جايگاه عرفاني پيامبر و ائمه از نظر آملي-1

فصولي براي اثبات اسناد خرقه به پيـامبر        ) ق1428آملي،  (النصوص و المحيط الاعظم   آملي در نص   
زعم خود اتـصال صـوفيان   دهد و به اين ترتيب بهميه و سلم و علي عليه السلام ارائه     صلي االله عليه وآل   

-الاسرار بيـان  در جامعسيدحيدر .نمايدميكه پيشوايان شيعه هستند را اثباته معصومين عليهم السلام ب

به كميل بـن زيـاد و       ) وصي رسول اكرم  ( منينؤالمها از حضرت امير   ترتيب سند ارشاد آن   «: دارد كه مي
حـسن و   نـدانش   هـا و از حـضرت اميرالمـومنين بـه فرز          ها به مريدان آن   رسد و از آن   حسن بصري مي  

العابدين و از او به پسرش محمد بن علي و از او به پسرش              حسين  و از حسين به پسر معصومش زين        
جعفر بن محمد صادق و از او به پسرش موسي كاظم و از او به پسرش علي بن موسـي الرضـا و از او         

 او بـه پـسرش      به پسرش محمد تقي و از او به پسرش علي نقي و از او به پسرش حسن عسكري و از                   
 ) 62: 1393كريمـي زنجـاني،      (» .نمحمد بن حسن مهدي صاحب زمان صـلوات االله علـيهم اجمعـي            

و اما ترتيـب ارشـاد آنـان بـه          : نويسد مي 225-224الاسرار صفحات    در كتاب جامع   سيدحيدرهمچنين  
شاگرد و سـقاي    السلام به بايزيد بسطامي قدس االله سره كه         از جعفر صادق عليه   ) پيران طريقت (مشايخ  

لامـي خـود   گونه كـه علمـاي شـيعي و سـني در كتـب ك     رسد هماندرگاه و محرم اسرار ايشان بود مي   
رسد و همچنين از موسي كاظم      اند و از بايزيد به اولاد و شاگردان او مي         نمودهجملگي از اين مسئله ياد    

الرضا به معروف كرخـي   موسيعليه السلام به شفيق بلخي و از او به شاگردان و مريدانش و از علي بن    
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    در  )همان(. سقطي و از او به جنيد بغدادي و از جنيد به شبلي و به همين گونه تا امروز              و از او به سري
اند و اين قيقترفيع و اقطاب شريعت وطريقت و ح) هاقله(سپهر انديشه آملي حضرات معصومين قلل       

شود بدينگونه كـه    ميبراي رتبه قبلي خود محسوب    زي  منزله مغ سه از يكديگر جدانبوده بلكه هريك به      
اراي طريقت مغز شريعت و حقيقت مغز طريقت است، فلذا حضرات معـصومين در هـر سـه بخـش د                   

در اينجـا هـيچ علمـي نيـست مگـر      «: نويسدالاسرار ميآملي در جامع .باشنددرجه اعلي و قطعيت مي
ند ايـشان بزرگـان     ز اينكه آنان معـدن آن هـست       ي نيست ج  سرچشمه آنند و هيج سرّ    ) ائمه(اينكه ايشان   

هاي حقيقت، خليفـه خداوندنـد در زمـين و          و پيشوايان اهل طريقت و اقطاب ستون       اندارباب شريعت 
از ديدگاه آملي  )9-8: 1368آملي، (» .باشندآسمانش و مظاهر كبريا و جلالش در ملك و ملكوتش مي

ي معتقد است كه غايت سـير و        و از طرفي  .هستندين  شيعيان حقيقي اهل سرّ پيامبر و حضرات معصوم       
باشد وي موضوع علم توحيد را بالاترين موضوعات و علم بـه آن را بـالاترين علـوم               سلوك توحيد مي  

آملي بحـث   . داند زيرا كه توحيد از حيث وجود اصل هر چيز و از حيث معاد، جمع همه چيز است                 مي
دانـد كـه طبـق      نمايـد لـيكن آن را سـريّ مـي         ميا بيان ب شريعت و طريقت و حقيقت ر      توحيد در مرات  

لبته نظر آملي چنان اسـت      من ممتحن استعداد حملش را دارد و ا       ؤالسلام فقط م  فرمايش معصومين عليه  
  )125-107: 1377پازوكي، . (من ممتحن همان شيعه صوفي استؤكه اين م

  : آمليسيدحيدرو حقيقت از نظر   معاني شريعت، طريقت-2

امبران از جهـت قلـب و عمـل         كردن كارهاي پي ـ  شريعت عبارت است از تصديق    درستي كه   بدان به 
ساختن افعال و اخلاق پيامبران از جهت فعل و قيام جب آن و طريقت عبارت است از محقق    موكردن به 

كردن احوال پيامبران از جهت چشيدن و متـصف          آن و حقيقت عبارت است از مشاهده       كردن به حقوق  
 » ...لقد كان لكم في رسـول االله اسـوه حـسنه   «: و الگوي نيكو در قول خداوند چنين استشدن با آن 

قيام به اداي حقوق مراتب شريعت كه مشتمل بر شـريعت  : و الگوي نيكو عبارت است از )21/احزاب(
الـشريعه اقـوالي و الطريقـه افعـالي و الحقيقـه            «: و طريقت و حقيقت به جهت قول پيامبر كـه فرمـود           

آملـي،  ) (8،ح4بـاب  -كتـاب جهـاد  : ق1408نـوري،  -212،ح 124، 4: ق1405احـسائي،   (» ...ياحوال
ز شـريعت و    گانـه ا  اقدام به اصول سـه    : نويسدريعه مي الش در ابتداي اسرار   سيدحيدر) 459-460: 1381

ها در مراتب و درجاتشان همان دين قيم يعني دين پايدار الهـي و              كردن آن طريقت و حقيقت و رعايت    
. داننـد شـان نمـي   جهـت كـوري و جهـل و نـاداني         ي است و ليكن اكثر مـردم آن را بـه          اه مستقيم نبو  ر
 واضح است كـه آملـي سـلوك حقيقـي را در داشـتن التـزام       به اين ترتيب كاملاً  ) 18-16: 1377آملي،(

نيـان  گري در اين باب مخالف است و اين التزام، اصـل و ب            گونه اباحه داند و با هر   عملي به شريعت مي   
سير و سلوك معنوي شيعي است و خروج سالك از دايره شريعت به معناي خروج از دواير طريقـت و         

  . باشدحقيقت و به معناي خروج از دين مي
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 : صوفي و تصوف از نظر آملي-3

-صوفي كسي است كه مخالفت با ظاهر احكام شريعت نمـي          : نويسدالاسرار مي  در جامع  سيدحيدر

 است كه بدون آنكه بـه دنيـا         صوفي كسي . شودحقايق راستين و حقيقي طالب مي     كند ولي باطن آن به      
اي گونهو مولاي صوفي به   . شودباشد به قيامت واردمي   زيد و بدون آنكه خواسته     دنيا مي  شود در مشغول

-ماند و باطن او به خدا ميظاهر صوفي به خلايق مي. ترسدكند كه او نمي   او را كفايت و سرپرستي مي     

. ند، قلب او يكسويه است و فكر او تمايلي به عرش، همت او بـه سـوي بالاسـت و راز او سـرمدي                       ما
و بـه  كند، اميف بر تخلق به اخلاق الهي پافشاريآملي در سير و سلوك و تصو    ) 46-44: 1368آملي،  (

 اخلاق گويد آن را با دريافت اسماء و صفات الهي و متخلق شدن به ميهر مناسبتي كه از طريقت سخن     
درستي كه تصوف عبارت است از تخلق به اخلاق الهي در گفتـار و كـردار و در                  به«: زندميهي پيوند ال

نشده الّا بـراي تحـصيل همـين و         عيين جميع اولياء و اوصياء انجام     حقيقت بعثت انبياء و فرستادگان و ت      
-آن يعني جذبق است و   ظاهر تصوف قطع علاي   . ترك لذات دنيويه و اخرويه و رجوع به نيستي و فنا          

نشدن تمام چيزها در خدا و باطن تصوف هجرت از مردم است و راز آن، مجرد و يگانه و پنهان است                     
تـصوف عبـارت اسـت از    ) 45-39: 1368آملي، (» .توان آن را ديدهاي حقيقت بين ميو تنها با چشم

الي بزرگتـر از ايـن؟ و       پذيرفتن خلق و خوي خداوند از جهت گفتار و عمل و علم و حال و چـه كم ـ                 
شدن پيامبران و رسولان و تعيين اولياء و جانـشينان          انگيختهصاحبان اصول در حقيقت بر    همانطور براي   

-است و گواه اين مطلب، رياضات و تلاش        براي تحصيل خلق و خوي الهي بوده       آنان معلوم است همه   

ي به خود و غير از اينها از صفات         ها و ترك لذات دنيوي و آخرتي در رجوع به فنا و ترك نسبت چيز              
  )65: 1381آملي،. (ستهاپسنديده و اخلاق نيكوي آن

  : آمليسيدحيدر سالك و سير و سلوك از ديدگاه -4

باره سير و سلوك منطبق بر اسفار چهارگانه است، وي همچنين سير را مخـصوص               ديدگاه آملي در  
بينـد   شرع و امثال آن مي     بندي به و رفتار و پاي   داند و سلوك را در ظواهر و اخلاقيات         قلب و باطن مي   

را سـالك كـسي     : النصوص گواه بر اين مطلب است     در اين زمينه نوشتار وي در نص      . دكنميو توصيف 
دارد و سير است مابين مريد و منتهـي قـرار     كند و تا وقتي كه در حال        گويند كه به سوي حق تعالي سير      

اي خدا سيري است كه بـه       سير از بر  . ر در خدا و سير به خدا      سير از براي خدا، سي    : سير سه قسم است   
شود و سير در خدا سيري است كه نهايت و پاياني ندارد و سير به خدا مقام تكميل است                   ميخدا منتهي 

 يعني آنكه بنـده در  ،در حالتي كه گوش و چشم و زبان و دست و پاي سالك براي خدا و به خدا باشد         
ود عربي هم در برخي از منـابع خ ـ       ابن) 239: 1395آملي،. (و تصرف نكند  هيچ چيزي جز به خدا دخل       

واقـع يـك    سير و سلوك در   : گويدمي آملي   )3:ق1421عربي،  ابن. (استاسفار معنوي را سه نوع دانسته     
ها تنها بر حسب اعتبارات مختلف است حاصل آنكه سير، مخـصوص بـاطن              چيزند و مغايرت ميان آن    
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. ، سير در حقيقت سفر قلب و سراّست از خلق به حق بر حسب بـاطن               است و سلوك مخصوص ظاهر    
اول سير به سوي خدا از منازل نفس تا افق مبين كه نهايت مقـام قلـب و مبـداء    : اندو اسفار چهار گونه 

گرديدن به اسماء   شدن به صفات حق و متحقق     وسيله متصف هدوم سفر به خدا ب    . تجليات اسمايي است  
سوم سفري كه ترقي كردن است به مقام        . افق اعلي كه نهايت حضرت واحديت است      او از افق مبين تا      

باشد لكن وقتـي    ماندهست مادام كه دوگانگي باقي    عين الجمع و حضرت احديت كه مقام قاب قوسين ا         
شود كه نهايت و پايان ولايت      واصل مي ) 9/نجم (»اوادني«گانگي از ميان برخيزد سالك به مقام        كه دو 
م سفري كه سير به خداست از خدا براي تكميل خلق كه مقام بقاي بعد از فنا و فـرق بعـد                      چهار. است
 و براي هر يك كندميگانه اشارهه نهايات اسفار چهاردرستي بسيد به) 239: 1395آملي،. (مع است از ج 

 بدايت آن گيرد كه نهايت هر مرتبه بدايت مرحله و سفر بعد است مگر سفر اول كه             ميبدايتي نيز درنظر  
گانـه همچنانكـه    يك از اين سفرهاي چهار    هر: و رذايل و صفات مذموم آن است      نفس و حجب كثرت     

چهـره  هـاي كثـرت از   اول و ابتدايي دارد، آخر و انتهايي هم دارد، لذا نهايت سفر اول برگرفتن حجاب    
نهايـت  گرفتن حجاب وحدت از چهره كثرات علمـي بـاطني اسـت،             وحدت است، نهايت سفر دوم بر     

شدن به مقـام  وسيله نايلو ساحت متضاد ظاهر و باطن است بهسفر سوم از ميان رفتن تقيد به يكي از د 
 كـه   يابـد احديت عين جمع و نهايت سفر چهارم با رجوع از حق به خلق در مقام استقامت تحقق مـي                  

عين ا آنجا كه    وسيله اندراج حق در خلق و اضمحلال خلق در حق ت          مقام احديت جمع و فرق است به      
بـه  ) همـان . (شـود ميهاي متكثر در عين واحد ديده     صورتشود و   ميهاي متكثر ديده  واحد در صورت  

 سـالك،   مجـذوب : شوندميت و محبت الهي به چند دسته تقسيم        پويندگان مسير معرف   سيدحيدراعتقاد  
ويش مجذوب كـسي اسـت كـه حـق تعـالي او را بـراي خ ـ               «: مجذوبمجذوب غيرسالك، سالك غير   

بخـشد  به آب قدس طهارت مي    است، حق تعالي او را       و در حضرت انس خود ميهمانش كرده       برگزيده
يمـودن  آنكه متحمل زحمت كسب و مرارت تحصيل شود تمامي مواهب و عطايايي را كـه بـا پ     و او بي  

سـالك مجـذوبي اسـت كـه        و مجـذوب غير   . كنـد مي حاصل ،آورددستهبايست ب مقامات و مراتب مي   
 و  پيمايـد مجذوب كسي است كه سير و سلوك كرده راه مي         د سير و سلوك نيست، اما سالك غير       ننيازم

لك كسي است   اما مجذوب سا  . شوددهد و او تابع حكم آن جذبه مي       مياي به او دست   در بين راه جذبه   
قسم رسد و اين    كرده و به مقصود مي    و سپس به مدد اين جذبه راه را طي        شده  كه جذبه براي او حاصل    

براي چنين سـيركنندگاني كـه اهـل طريقـت     ) 240: همان (» .اخير بهتر و بالاتر از دو قسم ديگر است
تر از اهل شـريعت     معنا و مفهومي عميق   ...شوند نماز و روزه و حج و زكات و وضو و جهاد و            ميناميده
كند اين عمـق را     ميه سعي لحقيقاد، براي مثال آملي در كتاب اسرارالشريعه و اطوارالطريقه و انوار          يابمي

قـت را در مواجـه بـا ايـن امـور            دهد و تفاوت اهل شريعت و اهل طريقـت و بـالاخره اهـل حقي              نشان
. دانـد وي در اين كتاب نماز اهل طريقت را فناي اوصـاف سـالك در اوصـاف حـق مـي                   . كندمشخص

ق رذيله و پست و همچنين وضوي اهل طريقت را طهارت و پاكيزگي نفس از اخلا) 206: 1377آملي،(
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خواند شود، مي كردن مي ناك كه منجر به گمراهي و گمراه      آلود و شبهه  ل از افكار فاسد چرك    طهارت عق 
همچنـين  ) 161: همان. (دهدمييك شرح بهاست يك رت را كه از آن به وضو تعبيرشده       و افعال اين طها   

كرديم از جهاد اصغر به سوي جهاد       رجوع«: كه)ص(دليل كلام نبي اكرم     قت را به  ايشان جهاد اهل طري   
ت كـه بـين دو پهلـوي تـو          نفس توس  ترين دشمنان تو،  دشمن«:  و فرمايش ديگر آن حضرت كه      »اكبر

چون شـروع در سـلوك بـدون    : كند كهميكند و اشارهمي همين جهاد با نفس معرفي» .استقرارگرفته
كه اراده اين سلوك  ب است براي كسياين جهاد محال و ممتنع است پس به اين ترتيب اين جهاد واج        

 آملي بـه دو     سيدحيدر. كه همان جهاد اكبر و مقابله با نفس است        ) 273: همان. (و رفتن اين راه را دارد     
- در كتـاب نـص     نوع سير و سلوك قائل است كه عبارتنـد از سـلوك محبـي و سـلوك محبـوبي، وي                   

اق جميع اهـل االله موقـوف بـر دو سـلوك            وصول به حق تعالي به اتف     : دهدميگونه  شرح  اينالنصوص  
 در آن وصول سالك به حق       و اما سلوك محبي سلوكي است كه      ...است سلوك محبوبي و سلوك محبي     

خر از سلوك اوست و موقوف بر رياضت و خلوت و مجاهدت و شيخ و مرشد و امـوري از                    أتعالي مت 
 موقـوف  لوك اوست و اصـلاً ولي سلوك محبوبي آن است كه وصول سالك مقدم بر س         ...اين نوع است  

  ) 115-114: 1395آملي، . (هيچ چيز از قبيل علم و عمل و قول و فعل، چه سابق و چه لاحق نيست

  : هدف و غايت سلوك از نظر آملي-5

النصوص چنين  داند و در نص   ت سلوك را توحيد مي    شد آملي هدف و غاي     آورده طور كه قبلاً  همان
و اذكـر اسـم     «: فرمايـد ها است مـي    تجرد از اين عوالم و آنچه در آن        حق تعالي در اشاره به    : نويسدمي

چـه غيـر از خـداي متعـال اسـت و            از گسستن از هر   ل عبارت   و تبتّ ) 8/مزمل (»ربك و تبتل اليه تبتيلا    
كرده و از هرچه غير اوست به سوي او         توجه تام و كامل به اوست زيرا هركس كه به خداي متعال تبتل            

) 289: 1395آملي،  . (داشتدنيوي و چه اخروي وابستگي نخواهد     گر هرگز به هيچ، چه      ورزد، دي انقطاع
 و  النصوص و برخي ديگر از كتب خود با برشمردن و تعريف اقسام توحيد اعـم از ذاتـي                 آملي در نص  

اند د به دو نوع مي    تقسيمها را قابل   همه آن  هاي مراتب توحيد نهايتاً   بنديصفاتي و افعالي يا ديگر تقسيم     
و توحيـد انبيـا و   هي كه از ديدگاه او توحيد اهل شريعت است يعني توحيـد ظـاهر عـام    يكي توحيد ال  
شـدن از عبـادات     وت خلق به عبادت خداي مطلق و تهـي        دع: صورت خلاصه چنين است   معناي آن به  

د و ديگـري توحي ـ ...خدايان كثير و مقيد و يا دعوت خلق به اثبات خداي واحـد و نفـي خـدايان كثيـر         
وجودي كه از ديدگاه او توحيد اهل طريقت و حقيقت است يا همان توحيد باطني خاص كه غايـت و                    

 شدن از مشاهده موجودات كثير و مقيـد       ن خلق به مشاهده وجود مطلق و تهي       منتهاي مقصود آن رسيد   
 بالـذات كـه در نفـس الامـر        بالذاّت و نفي وجودات كثير ممكـن      است يا اثبات وجود واحد حق واجب      

توحيد عبارت است از اثبـات      «: گويدآملي در تعريف توحيد مي    ) 143-142: 1392حميه،  . (اندمعدوم
و » توحيد ديـدن كثـرت اسـت در وحـدت         « و يا    »وجود و نفي موجود و ديدن عابد است عين معبود         
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البتـه ايـشان    )315: 1395آملي، (» .كردن خلق است در حق تمييز دادن حق است از خلق و فناتوحيد«
-داند و آن را دور از دسترس عقول و افهـام مـي      حقيقت توحيد را بسي والاتر از ادراك عقل عادي مي         

بدان كـه حقيقـت     «: داند همه اهل سير و سلوك نمي      برايمچنين رسيدن به اين مرتبت را       او ه . خواند
رده و يا از حيـث اشـارت        كل از حيث عبارت بر آن احاطه پيدا       توحيد بزرگتر و برتر از آن است كه عق        

شود زيرا در طريق تحقيق توحيد، عبارت؛ حجاب اسـت و بـر صـورت منيـر اشـراقي آن،                    بدان واصل 
ساحت توحيد منزه است از آنكه دست عقول و افهام به كنـه آن برسـد و مقـدس       . اشارت؛ نقاب است  

انـد تمـامي    نجاست كه گفتـه   گردد، از اي   و اوهام به معرفت حقيقي آن نايل       است از آنكه تصرفات اذكار    
يعنـي  (رسـاند و آن     ها و اسبابي است كه آدمي را بدان مي        منزله راه مقامات و احوال نسبت به توحيد به      

از آن است كـه هـر واردي بـه آن           منزل توحيد بسي بالاتر     ...مقصد عالي و مطلوب نهايي است     ) توحيد
 سيدحيدر) 313: همان(» شودي بدان واصلاز آن است كه هر رهرويابد و مرتبت آن بسي بلندتر دست
دانـد و معتقـد اسـت بـسياري         ت مـي   را بسيار سخ   »وجود« و همچنين توضيح     »تحقيق توحيد «آملي

در نـص النـصوص     . انـد م موجب گمراهي ديگران شـده     اند و ه  كردهدرباره اين مباحث هم خود را گم      
ي ت است و بسيار   بد در نهايت صعو    سختي و توضيح وجو    تحقيق توحيد در نهايت   : استچنين نگاشته 

بـه عقيـده او     ) 348-346: همان(اند  كردهشده و امثال خود را نيز گمراه      از مردم در تحقيق اين دو گمراه      
ي مـشخص و تحـت      اند در نظـام   عداد و ظرفيت خود به توحيد رسيده      موحدان حقيقي كه به اندازه است     

-آملي بارها و به صراحت قطـب . شوندبندي ميقطب طبقه«ترين انسان هر عصر يعني    سرپرستي كامل 

بـراي  . نمايدمي اعلام )ع(فرزند امام حسن عسكري      »محمد بن حسن مهدي   «الاقطاب عصر حاضر را     
و مراد از انسان كاملاً مطلقاً عبارت است از اول نبي و بعد رسول              «: استالنصوص آورده نمونه در نص  

مل مكمل و مراد از انسان كامل اكنون در اين زمان، خـاتم             و بعد ولي و بعد وصي و سرانجام عارف كا         
تعريـف  ) 250: همـان  (» .الـسلام اسـت  احب عصر و الزمان حضرت مهدي عليهاولياي محمدي و ص

عارف كسي است كه حق تعـالي وي را بـه   «: مل است به نوشته او أملي از عارف بسيار دقيق و قابل ت       آ
جـدان بـه   اسـت و از روي ذوق و و و افعـال خـود كـرده   هده ذات و صـفات    طريق كشف قادر به مشا    

  )240: همان (». استشناخت خويش هدايتش نموده

  :نظام اولياء الهي و موحدان حقيقي-6

پردازد كه در حد توان و ظرفيت خود به مقام انسان كامل و موحـد            به معرفي كساني مي    آملي نهايتاً 
- و لقب خاصي شده    قدر منزلتشان داراي رتبه   شده و به  بندي  اند و در نظامي منسجم رتبه     رسيدهحقيقي  

-پـردازد و مـي    النصوص به معرفي موحدان حقيقي نظام معنوي توحيدي بر زمين مي          آملي در نص  . اند

د نظر و عنايت خاص حـق تعـالي   يك فرد واحد است كه در هر زماني از تمام عالم مور      : قطب: نويسد
ي براي  يل است يعني همانگونه كه اسرافيل سبب حيات صور        شود، قطب همواره بر قلب اسراف     ميواقع
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هاست، قطب سبب حيـات  ترتيب قطب نيز سبب حيات معنوي براي آن موجودات عالم است به همين    
طن نبوت محمد مصطفي    الاقطاب است كه با   آن مرتبه قطب  : قطبيت كبري . م است حقيقي براي اهل عال   

رت به مقام اكمليت، قطبيـت كبـري تنهـا از آنِ ورثـه              واسطه اختصاص داشتن آن حض    است و به  ) ص(
 علم و معرفت اخـذ      برند و از او   ميقطب است از آن حيث كه به او پناه        عبارت از همان    : غوث. اوست

 40نفر ابدال،   7 نفر اوتاد،    4و امام،   د: رنددا پس از او اين مقامات معنوي وجود       و) 244 :همان. (كنندمي
 از نظـر آملـي      .مشرف ضمائر و امناء و  ضنائن االله و  ذخائر االله           : ها  و پس از آن    نفر نقبا    300،  نفر نجبا 

 تكميـل رسـيده و خـود در    آن انساني است كه به حـد  كامل« :فرد كامل و مكمل چنين كساني هستند
نمايـد زيـرا    مـي گان را از حيث ظاهر و باطن ارشاد       علم شريعت و طريقت و حقيقت كامل است و بند         

هاسـت، چنانچـه اسـتعداد     و امراض و دردهاي آنان را شناخته و قادر به مداوا و درمان آن     آفات نفوس 
و آن كسي اسـت كـه ديگـران را در           : مكمل. كندمي پيروي از او شوند آنان را هدايت       داشته و موفق به   

ران  كه تكميل ديگ   استكند زيرا به مقامي رسيده    مي و طريقت و حقيقت تكميل     گانه شريعت مراتب سه 
  ) 245 :همان (» .استبر او واجب شده

  سير و سلوك و غايت آن از منظر پاتانجلي

  :يگهپاتانجلي و مكتب -1

و  بخشكند فقط نظام  مينيست، بلكه چنانكه خود اعتراف    ) ايوگ(پاتانجلي مؤسس و باني آيين يگه       
نـشاندن و   هني و طريق فرو    احوال نفساني و ذ    دهنده يك سلسله فنوني مربوط به تجزيه و تحليل        انتشار

باز در آن سرزمين متداول گشته      ت و نظرات گوناگوني را كه از دير       وي انبوه تعليما  . ستهاتسلط بر آن  
ن صـد  آورد و بهترين آنان را كه تجزيه چنـدي  بود را گرد  يافتهين ارباب كشف و شهود رونق و رواج       و ب 

پاتانجالي كـه   ) 631: 1394شايگان،. (حرير درآورد بود برگزيد و به رشته ت     ساله بدانان صحه قبول نهاده    
يوگـه  «لف ؤباشد ممي سال پيش از ميلاد مسيح 200 الي 150گويا زمان زيستن او بر كره خاكي حدود     

دانند، يوگـه سـوتره     لانكا مي ل شرق سري  است براساس سخنانش برخي او را اه      ) يوگا سوترا  (»سوتره
يوگه سـوتره   . استشده است كه توسط پاتانجلي معرفي      شاهانه  يا يوگاي  »راجه يوگا «قانون راهنماي   

اي از كلمـات قـصار اسـت كـه در           واقع كلمات قصار يا مجموعه    سوتره در . باشد سوتره مي  196امل  ش
. انـد شـده داده آيين هندو يـا بـودايي ترتيـب        قالب يك كتابچه راهنما و يا يك متن مرجع، براي پيروان          

م كـاربرد   . ق 150پاتانجلي نويسنده بـزرگ يگـه حـدود         : نويسدنجلي چنين مي  باره پاتا داسگوپتا نيز در  
تنها اعمال  كرد، پاتانجلي نه  ، آزادي غايي و مطلق انسان توصيف      اصلي اعمال يگه را براي اشراق معنوي      

في بخـشيد و بـراي نخـستين بـار          كرد بلكه همچنان به كل اين نظام بنيـاني فلـس          اصلي يگه را توصيف   
داسـگوپتا،  . (بردكـار سان از يوغ انديشه و حـواس بـه        توان يگه را براي رهايي ان     ه چگونه مي  داد ك نشان
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اسـت و  كـردن مـشتق گرديـده    به معني پيوستن و مهـاركردن و جفـت  »يوج«يگه از ريشه    )  63: 1395
-هدف اين مكتب گسستن انسان از دنيا و اتصالش به معنا مي           . باشدمعادل اين ريشه به فارسي يوغ مي      

 را  »زنـده آزادي  «خواهـد راه    يوگا آيين عملي و سريّ و طريق سير و سـلوك اسـت يوگـا مـي                . باشد
   زنـده آزادي  «شود مگر به اضافه و تعليم مرشـدي كـه خـود بـه پايـه مقـام                   ر نمي بياموزد و اين ميس« 

سـينه  وي از   هاي معن به مريدي طي سلسله   ) guru(يني سريّ است كه از مرشد       يد پس يوگا آ   باشرسيده
هدف غايي يوگا انهدام كامل شخصيت ذهني و رواني انسان است و بـراي              . استبه سينه منتقل گرديده   

گفـت  تـوان كـرده كـه خاصـيت غيرانـساني و حتـي مـي            وني چند ابـداع   نيل به اين مقصود، آداب و فن      
 جنـسي  از عمـل ) يوگاي كلاسيك(در يوگاي پاتانجلي     ) 630 -629: 1394شايگان،  . (انساني دارد ضد

اجتمـاع،  طلبـي و گريـز از       دستورات يوگاي كلاسيك شامل انزوا    به طور كلي بايد پرهيز شود همچنين        
باشـد زيـرا    دلبستگي و حتي تغيير جريان تنفس و حبس دم و امثال آن مـي             امساك از لذايذ حسي، عدم    

. كردنـشان را دارد   تها و سـاك   باشند كه يوگا قصد تسلط بر آن      تمامي اين موارد از آثار ماده و ذهن مي        
-وجـود انكهيه توسط كـاپيلا بـه     مكتب فلسفي س  . دانيم كه پاتانجلي آراء فلسفي سانكهيه را پذيرفت       مي

دانند زيرا بـه دو حقيقـت نخـستين قائـل اسـت ايـن دو حقيقـت        گرا مياست، اين مكتب را ثنوي آمده
دارد  فلسفه سـانكهيه قرابـت بـسيار         فلسفه يوگا با  .  يا ماده اوليه است    »پراكريتي« يا روح و     »پوروشا«

ه مكتب پذيرد با اين تفاوت ك   شناسي و متافيزيك در مكتب سانكهيه را مي       اين فلسفه اكثر مباني معرفت    
يـه   و حقيقـت اول    أ فلسفه سانكهيه دو مبد    بنابر) 152: 1384چاترچي،. (دارديوگا وجود خداوند را قبول    

-مـي  و ماده ازلي كه پراكريتـي ناميـده        داردنام) روح(وشا  شعور و آگاهي غيرفعال كه پور     : در كار است  

را اند، اين الگوي سازندگي آفرينش در سانكهيه، راه برگشت  از يكديگر مستقل   كاملاً أشود، اين دو مبد   
هد كـه  دآموزد كه به ذهن اجازه  به بدن مي  دهد، يوگين پس از آنكه      مينشان) سالك يوگا (هم به يوگين    

يـي از   نمودهـا تواند دريابد كه صور مختلف جهـان بـشري صـرفاً   آورد ميدست را به دانش مهين نهفته  
 پوروشـا   مستقل از هستي مادي است با اين آگاهي نهايتاً        پراكريتي هستند و پوروشا يا شعور ناب كاملاً       

د آفـرينش  تواند با آن رونعنوان انضباطي كه انسان ميشوند، لذا يوگا به مي يكديگر منفك  و پراكريتي از  
: 1381شـاتوك، . (يابـد هاي آسيايي مي  دينآورد جايگاه بلندي در     دستازگرداند و دانش مهين را به     را ب 
اگر اصل فرجامين آگاهي يا خود راستين را روح     : نويسدداسگوپتا در توصيف اين موضوع مي     ) 37-38
بخـوانيم در آن صـورت    ذهـن   كردن و خواستن را مجموعـاً     م و همه كاركردهاي دانستن، احساس     بنامي
دنبـال  يافـت و گويـا بـه      عجيب روح با ذهن بود كه ذهن تقدم       گرفتن  توانيم بگوييم كه تنها با اشتباه     مي
لـذا پاتـانجلي بـراي      ) 68-67: 1395داسـگوپتا،   . (كردن آن، روشني راستين روح به تـاري گراييـد         كار

اي شـاهانه را    راجه يوگا يا يوگ   شود  ميگاهي مطلق روح كه سامادهي ناميده      اين وضعيت و آ    رسيدن به 
كه اجتناب از اميال پنجگانه و هواهاي نفساني است يعني          ) يامه(ياما  -1:نمايدميبا هشت مرحله معرفي   

كه ) نيامه( نياما -2 ي و حرص و آز و شهوتراني     پرهيز از آزار جانداران، اجتناب از مكر و فريب و دزد          
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 -3) نمـاز (طالعه و تفكـر در بـاره خـدا    فت، آرامش نفس، مرعايت نظامات است شامل خودداري، نظا    
) پرتـي آهـاره   (ك محسوسات و مدركات     تر-5 )كنترل نفس (پرانا يامه   -4طرز معين   آسانه يا جلوس به   

 )سـمادهي (يي، فنـا و اسـتغراق مطلـق         مرتبه نهـا  -8 )دهيانه(كر  مراقبه و تف  -7 )دهارنه(توجه كامل   -6
كردن اين مراحل زير نظر يك مرشـد        يم پاتانجلي در يوگه سوتره طي     عالبر اساس ت  ) 270: 1393ناس،  (

 رستن  آگاه موجب نجات و رهايي يوگي از ذهن و تمام مظاهر پراكريتي و رسيدن به سامادهي و نهايتاً                 
  .پيدايي سمسارا استاز چرخه باز

  :خدا در يگه-2

 مختلف نـسبت بـه اثبـات او         يقكند و از طر   ميمكتب يوگا اگرچه موضوع خدا يا ايشوارا را مطرح        
دهد و حتـي آن     ميريتي و پوروشا را نيز به آن نسبت       نمايد و علت بستگي و گسست ميان پراك       مياقدام

ترجي در ايـن    دنبال پيوند با آن نيـست، چـا       داند اما به  موضوع براي تمركز مي   ترين  را بهترين و مقدس   
ارتباط و پيوند ميان نفس انسان با يـك واقعيـت           خلاف تصور عامه، يوگا به معناي       بر: نويسدارتباط مي 

 از ديد مكتـب     وي همچنين خداوند را   ) 556: 1384چاترجي،  . (متعالي ديگر چون خدا يا مطلق نيست      
خداوند روح كامل است كه سرمدي، فرازمان، قادر، عالم مطلق و چيـره بـر               : كندمييوگا چنين تعريف  

هـا  ها و نفس  داند كه بر فراز همه روح      مي »الي و برتر  شخص متع «مكتب يوگا خدا را     . همه چيز است  
اسـمارت هـم     بـه نظـر   ) 571: 1384چـاترجي،   . (ها بري و منزه است    ها و كاستي  بوده و از همه نقص    
شايگان نيز وجه تمايز يوگـا      ) 137: 1389اسمارت،  .( يافتندميكه تعالي شدند بل نميخدايان متعدد انكار  

 ـمباني آ : داندا در مكتب يوگا مي    م ايشوار و سانكهيه را در ورود مفهو      ين فلـسفي مكتـب يوگـا بـسيار         ي
اند، يگانه فرق اساسـي     ها را مكتبي مشترك انگاشته    همبستگي نزديكي با سانكهيه دارد بدان حد كه اين        

را در وراي ثنويـت     ) Is’vara(وظ است اين است كه يوگا مفهوم خدا يـا ايـشوارا             لحاين دو م  كه بين   
  )648-647: 1394شايگان، . (است در سانكهيه قراردادهروح و ماده

:  ايـشوارا  تعريف: 24سوتره  ): سامادهي پادا (چهار سوتره در باب ايشوارا از فصل اول يوگا سوتره           
: 25سـوتره  . هاسـت وسيله مصائب و اعمال و اثرات و نتايج آنه به نشدخدا يك روح مخصوص، لمس    

ايشوارا برتر از همه اسـت و       : 26سوتره  . داردنهايت كل وجود   بي در ايشوارا تخم دانش   : ايشواراصفت  
ام : ام، همان خداسـت   : 27سوتره  . بودن بوسيله زمان، او استاد تمام استادان اوليه است        خاطر نامحدود هب

  )115-111: 1380پاتانجلي، . (اي است معرف خداكلمه

  :هدف غايي سير و سلوك يگه-3

يي رسيدن به سامادهي است كه خود اقسامي دارد لـيكن بـالاترين             مرحله نهايي سير و سلوك يوگا     
رسـد كـه از      به جـايي مـي     در اين مرحله ذهن   . باشدمي »اسام پراج ناتا  «درجه آن يوگاي تمام عيار يا       
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ها ها و دخل و تصرف    اليتگردد اين يوگا نقطه پاياني بر همه فع       باره همه چيز رها و آزاد مي      انديشه در 
شايگان با مقايسه سـامادهي و فنـاي صـوفيان          ) 561: 1384چاترجي،  (هاي ذهني است،    سازيو معلوم 

 و اسـتغراق در ذات      أادهي يوگا كه مقـام اتـصال بـه مبـد          سام: كندميداند و اشاره  ها را مشابه هم مي    آن
حاظي ت است، بي شباهت به مقام نيستي و فناي صوفيان يا مقام اتحاد ذاكر و ذكر و مذكور كه از ل  ابدي
  ) 645: 1394شايگان، . ( است، نيست»عشق«نيز 

  
  
  

  :گيرينتيجه

سير و سلوك بنا بر تعريف آملي مبتني بر دين اسلام و با پذيرش هر سه بخش شريعت و طريقـت               
شـده و مـدارك   سط پيامبر و حـضرات معـصومين معرفـي   سلوك واقعي تو . كندني پيدامي و حقيقت مع  

انـد و   ند كه ايشان در قلل رفيع شريعت و طريقت و حقيقت نشسته           عقلي و نقلي مؤيد اين مطلب هست      
هدف از سير و سلوك رسيدن به توحيد بـر اسـاس            . تمام نظام اولياي الهي مادون اين بزرگواران است       

و ائمه ) ص(و بالاترين درجه درك از اسرار نبي اكرم .  فنا در حق استاًارگانه عرفاني و نهايتاسفار چه
نقـشه راه ايـن     . شـود مي صوفي كه صاحب سرّ ايشان است كسب       وسيله شيعه لسلام به طاهرين عليهم ا  
  .   نمايد مي را هم قرآن و كلام معصومين مشخصسير و سلوك

چه به خدايي تحت عنوان اين مكتب اگر )يوگا(اما مشخصات كلي سير و سلوك پاتانجلي در يگه،     
است بلكه تمام هـم و      نكردهر مسير وحدت با او تعريف      د ايشوارا اعتقاد دارد، اما سير و سلوك خود را        

. كردن ذهن و عناصر ديگر وابسته به پراكريتي يـا مـاده اسـت              يوگا رسيدن به روح خود با خاموش       غم
يوگا به تناسخ، سمسارا و كارما اعتقاد دارد و مانند ديگر مكاتب هنـدي در پـي نجـات از چرخـه بـاز                        

 است و وجـود خـدايان گونـاگون را رد         كتب از مكاتب متشرع هندو      اين م . پيدايي و تولد مجدد است    
بـسيار مهـم    ) يوگي(در طي طريق يك سالك      ) گورو(كند در يوگاي كلاسيك نقش استاد و مرشد         نمي

دارد امـا رسـيدن بـه       نوعي به فناي صوفيان شـباهت     مرحله آن راه كه سامادهي باشد به      است و آخرين    
شود و رسيدن به يك ذات متعال جزء اساس سـير و            مي ذهن تلقي   سكوني كامل و جدايي از     سكوت و 

كردن ذهن و احساس و عواطـف و        ين ركن اين سير هم رياضت و خاموش       مهمتر. باشدسلوك آن نمي  
  .باشدانتقال آن مي
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  و مĤخذمنابع 

  .قرآن كريم )1
 تـصحيح محمـد بـن     . الاسـفار عـن نتـائج الاسـفار       ). ق1421. (الدينابن عربي، محيي   )2

  .دارالكتب العلميه: بيروت. عبدالكريم نمري
: قـم .عوالي اللئالي العزيزيه فـي الاحاديـث الدينيـه        ).ق1405.(احسائي،ابن ابي جمهور   )3

  .دارسيدالشهداء
  .سمت: تهران. ترجمه مرتضي گودرزي. 1ج.تجربه ديني بشر). 1399. (اسمارت، نينيان )4
ترجمه يوسف ابراهيميان . الانوارعالاسرار و منبجامع). 1381.(  بن عليسيدحيدرآملي،  )5

  .نشر رسانش: تهران. ت عنوان جلوه دلدارحت. آملي
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Abstract  
In this article, the mystical behavior is examined from Seyyed Haydar Amuli’s 

point of view as a representative of Shi’a Islamic mysticism, and Patanjali’s as the 
founder of the school of Yoga. This research was done by library method and 
comparative approach. This study shows that Yoga is based on extreme asceticism. 
Although Yoga is the belief in God, but the walk and conduct in it is not for unity 
with God, but it is only the work of the mind, thoughts, emotions and body. In 
Yoga, it is important to achieve absolute silence and absolute stillness, which is 
considered to be the achievement of soul consciousness. This state is called 
Samadhi .But according to the Islamic mysticism, the main goal of mystical 
behavior is to get closer to God. Annihilation, from his point of view, is becoming 
mortal in God's actions, attributes, and nature .Amuli's method of conduct is a 
balanced method based on revelation teaching .Now that Yoga is expanding in the 
countries of the world and Iran, this type of comparative studies is absolutely 
necessary. By expressing the similarities and differences between Islamic 
mysticism and Yoga, we show the superiority of Islamic mysticism over Yoga in 
the theoretical and practical fields. This research refers to a part of these superiors. 
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